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  مقدمه

ه حـافظ    خواج ـ ديـوان هـا يـا همـه محتـواي          هايي كه درباره غزل    ها و مقاله   كتاب
شود و به تعبيري ديگر پژوهـشگراني كـه در ايـن موضـوع بـا                 شيرازي نوشته مي  

زننـد تـا آنجـا كـه         ق در آثار پيـشينيان بـدان دسـت مـي          روزي و تور   تلاش شبانه 
 هر يـك از ارزش ويـژة خـود          ،نويسندة مقاله بدانها مراجعه و مطالعه نموده است       

ام كه از ديدگاه مسائل عرفاني       برخوردهاي   كتاب يا نوشته  كمتر  برخوردارند، اما به    
 ث موجود در خلال ابياتِ    ي توجه كرده يا به آيات و احاد       ديوان حافظ و كلامي به    

هاي موجـود در حـد خـود شايـستة            پرداخته باشند، اگرچه هر يك از پژوهش       نآ
  : به گفته مولوي.تحسين است

ــ ــن  ه ــار م ــد ي ــود ش ــن خ ــسي از ظ  ز درون مـــن نجـــست اســـرار مـــن   و ر ك
  )6/ 1 / 1376مولوي (

  هـاي ديـوان    گـاهي بـه شـرح غـزل     تدريس درس حافظ بر آنم داشت كه گـاه      
دست يازم و از ظن خـود كـه مبنـي بـر مقـدمات ذهنـي و مطالعـات مـداوم در                       

ها قلمـي بـه دسـت گيـرم و            دربارة غزل  ،موضوعات ادبي و عرفاني و كلامي بود      
ايـن مقالـه بـر مبنـاي همـان      . مآنچه به دست آرم بر اهل ذوق و دانش عرضه دار      

  .دانان پذيرفته شود مقدمات ذهني است و اميد كه در نظر نكته
  

  شرح غزل

مطالبي كه به بهانة شرح غزلي از حافظ پرداخته شده است بدان منظور نبوده اسـت         

اهميـت   اي بگيرد يا از تلاش فكـري آنـان بـي           پژوهان خرده  هاي حافظ  كه بر نوشته  

ناديده انگارد و نيز بر آن نيست كه به اين بهانه، اسم و رسمي              بگذرد و رنجشان را     

بلكـه در خلـوت انـزواي خـود     . دسـت آورد  ـ كه ديگـران را حاصـل اسـت ـ بـه     

خـورد و از   گاهي در لابه لاي متون نظم و نثر اين سرزمين ديرسـال غوطـه مـي       گاه
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گـسترة  نگـرد، بـر    خلال آن متون، تاريخ را در حركت جبري آرامش ناپذيرش مـي           

نوردد و اگر مجـالي و تـواني         را در خويش مي   » مكان«شود و پديدة     زمان خيره مي  

وسـيله چراغـي     كند، شايد بتواند بدين    هاي خود را بر كاغذ نقش مي       داشت، انديشه 

زدگان شب ديجور بنشاند، يا فروغي از مهـر وخـردورزي            كم نور پيش پاي ظلمت    

هـاي    كه شايد با اين تأمل گـرد و غبـار ديـده   را به تاريكي ناآگاهي ناآگاهان بتاباند   

يكـي از  . غبارگرفته را فروشويند و جهان و هـستي را بـا ديـدگاني صـاف بنگرنـد       

زيرا انديـشيدن همـان هـستي       . انديشم، پس هستم   من مي : وران غرب گفت   انديشه

موجود بـه معنـي خـاص       "توان   انديشد را مي   به عبارت ديگر، انساني كه مي     . است

ددانـي هـستند كـه بـه صـورت          «در غير اين صورت به گفتة سـعدي         . ت دانس "آن

  .انديشد آفريند كه مي و هر موجود چيزي مي» انسان مصورند

 ـع«كلام وحي چهارده سده است كه خطاب         : 2بقـره    (»هـا لّ كُ اءـ�م ـساَ الْ م آد ملَّ
د داده  بـه او يـا    "اسماء"دهد، گويي هنوز آن آدمي كه        را به پيروانش صلا مي    ) 32

ي است و مـا در      ا  آدمي اسطوره  جود نيامده و اگر هم وجود يافته،       به و  ،شده است 
 غافل از آنكه خطاب وحي بر آدم        ،كوشيم هاي او مي    تاريخ به يافتن ويژگي    ةگستر

 بل چنين موجودي در زمـان و بـا زمـان            ،ي فراتر از زمان و مكان نيست      ا اسطوره
 سـخن   "كبريـت احمـر   "انـه از ايـن      نگدوهو حافظ چه ان    است و هم خود زمان،    

  :گويد مي
ــي  ــاكي نم ــالم خ ــي در ع ــد آدم ــد پدي  عــالمي ديگــر ببايــد ســاخت و ز نــوآدمي آي

  )470غ : تا حافظ، بي(

از ناآگـاهي آدميـاني اسـت كـه در طـول             درد تنهايي شاعر افلاكي ادب ايران،     
ند كه گـويي    ا گيرند و از آن چنان غافل      تاريخ از موهبت آسماني خويش بهره نمي      

نـوري بـر دل و      . )202: 1361فروزانفر  ( "لقْع الْ  االلهُ قَلَا خَ ـ� م لُواَ"از حديث مشهور    
 ـاُ«ند كه مهر    ا در عالم ناآگاهي چنان غرق     درونشان پيدا نيست و يا دانسته،       كئِـ�ول
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 بـر پيـشاني آنـان       )179 :7اعـراف    (»افِلوُنغــ� ئكِ هم الْ   اُولـ� لُّضَ اَ م ه لْ ب امِـ�عنْاَالْكَ
  . ها دارد جلوه

ها فـراهم    ها كرده و كتاب    از سوي ديگر آناني كه در شناساندن حافظ پژوهش        
 ةهـاي فلـسف     اما بـه جنبـه     ،اند ها كرده  اشاره  اگرچه به ورد سحري شاعر     ،اند آورده

اسلامي و كلامي وي و احاديث معروفي كه در عرفان مورد استناد بـوده و شـاعر                 
هـاي او   ها به مفاهيم آنها توجه داشته و پايه و اساس برخي از غـزل   غزلدر گفتن 
 چنانكه اگـر كـسي بخواهـد بـه مفهـوم            اند، دهد، كمتر عنايت داشته    يل مي را تشك 

و شـرح و     هـا   گـزارش  ة، مطالع شودهاي عرفاني محض ديوان آگاه       برخي از غزل  
رح و تفسيرها مطلبـي     مجاب كند و در اين ش     او را   تواند   تفسيرهاي گوناگون نمي  

  .آيد  ناتمام و نارسا به نظر مي،يابد و اگرهم اشارتي داشته باشند پذيرفته نمي
پـروا كـه     انديش بي  ژرف اين شاعر آسماني و رند يك لاقباي شيرازي و قلندر         

 از آفرينش رازنـاك چنـين گـستاخانه سـخن            خويش در تنهايي خود، با خويشتن    
   كيست؟پردازد، يد و با خود به رازگويي مگوي مي

هـاي هـستي     حجـاب اگونـه آشـكار   گذرد كه اين در انديشه و درون او چه مي      
دوش ديـدم كـه ملائـك       «: زند كه  سري فرياد مي   زند و با شوريده    مادي را كنار مي   
  ؟»در ميخانه زدند

پرورانـد   هايي در سر مـي  راستي در سكون و آرامش تنهايي خويش چه انديشه 
يابـد كـه بـا       در خود چه نيرويي مـي      )1(خواند؟ مي» سران شاه شوريده «كه خود را    

چرخ بر هم زنم ار غير مرادم       " :گويد بيند و مي   داشتن آن خود را برتر از فلك مي       
هـا   مانند است كه غـزل      ديدگاه بي   با وسعت  هاي بلند و    و با اين انديشه    )2(؟"گردد

موضوع آفرينش را به    زند و    شناسي خود را رقم مي     جهان بيني و  پردازد و جهان   مي
هاي متفاوت كه مفهوم آنها در واقع پرورش         هاي گوناگون و در قالب غزل      عبارت

هاي ويژه براي بيان     دهد و آنچنان واژه    يك انديشه است، به خوانندگانش ارائه مي      
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  :هاي زير  مانند غزل.گزيند كه بهتر و زيباتر از آن ممكن نيست آن مفاهيم برمي
ــل   در ميخانـه زدنـد     دوش ديدم كـه ملائـك      ــد   آگ ــه زدن ــه پيمان ــسرشتند و ب  دم ب

  )184غ : تا حافظ، بي(

  مــي در طمـع خــام افتــاد ةعـارف از خنــد   جــام افتــادةعكــس روي تــو چــو در آينــ
  )111 غ: همان(

 منت خاك درت بر بصري نيست كه نيست   نيستروشن از پرتو رويت نظري نيست كه        
  )734 غ: همان(

هـاي    اسـتاد معـين از غـزل       ة به گفت  ،استبسيار شده    توجه    آن بهاين غزل كه    
ــنج ســالي كــه درس حــافظ را در  .آســماني شــاعر اســت  در مــدت بيــست و پ

هاي متفاوت برعهده داشتم به هنگام تدريس هر جا كه آيه و حديثي بـه                دانشكده
 ديـوان يادداشـت     ةنظر رسيده است كه با مفاهيم شعر ديوان رابطه دارد در حاشـي            

  .ام كه در اين نوشتار از آنها بهره بردهام  دهكر
هاي عرفاني محض بـه همـراه اشـاره بـه آفـرينش روزازل               اين غزل از سروده   
خلـوت بـا   در كـه   » حضور شـهودي  « انزواي خود، و در      ةاست كه شاعر در گوش    

هايي كـه از قـرآن و حـديث و           و با آگاهي  ا. خود فراهم شده است، پرداخته است     
 و از بزرگان فلـسفه و كـلام         داشتهميان قوم رايج    كه   اصطلاحاتي   كلام و فلسفه و   

 در تنهايي خود بـا اسـتفاده از صـنايع ادبـي و فنـون                ،رايج در عصر خود آموخته    
چنان ظريف ـ  بحث و درس كشف كشاف، و مفتاح بوده است  نتيجهكه ـ بلاغي  

   تـر از آن ممكـن نيـست و بـا           مشكل آفرينش را بـه عبـارت كـشيده كـه ظريـف            
ايهـام پوشـانده از راز آفـرينش        از   حريـري    ةهايي كه بر آنها پرد     كار گرفتن واژه   هب

گاه و مظهر  كه جلوهـ پرده برداشته و در عين حال چنان استادانه به اصالت انسان  
اشاره كـرده اسـت كـه كـسي را     ـ ي از كل كائنات است  ا نور ذات حق و نماينده

آبـاد هـستي    به قدمت و ازلي بودن ظلمت جسارت انكار نيست و نيز در وراي آن         
ي بـه باورهـاي ايـران    ا كه تأييديـه ـ گري نور   بخشيدن به آن براي جلوه و اصالت
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  .پرداخته استاست ـ باستان و همزاد بودن نور و ظلمت يا روشني و تاريكي 
بقره (ن به معني گمراهي آ نور و ظلمت ـ بدون تأويل آن ـ در قر  ةاگرچه مسأل

 )257 :همـان  (اتِ الَِي النُّـور    مِنَ الظُّلمـ�  رِجهماللهُ ولِي الّذينَ آمنُوا يخْ    اَز   و ني  )17: 2
 به كار   )16 :5 مائده(به معني ايمان آمده، در جاي ديگر به معني باور داشتن انبياء             

به همزادبودن روشني و تاريكي اشـاره رفتـه         آشكارا   اما در جاي ديگر      ،رفته است 
 ـحمالْ:  حق و توأمان معرفي كرده است ةرا آفريد كه ظلمت و نور       ـذي خَدلِلهِّ الَّ ق لَ

 ة و آفرينش اين دو پديد     )1: 6انعام  ( اتِ والنُّور واتِ والاَرضِ و جعل الظُّلمـ�    السمـ�
 ـ ـ�ه ـادِد¦ضْأ بِاءِـ� الاشي ـفعـرَ تُ«همزاد گواهي است بـر آن كـه     ـتَا تَـ�هدضِا ـ و بِ ن بي

يعني هستي و وجـود بـدون ايـن دو پديـده             )ذيل واژه ضد  : 1350سجادي  (» اءِـ�يشْالا
  گاهي براي نـور وجـود نخواهـد داشـت            جلوه ،تا ظلمتي نباشد   ممكن نيست زيرا  

 ،و اگر نور همان هستي باشد و در آفرينش غير از نور چيزي وجود نداشته باشـد                
  مغـاير بـا اوسـت       جلوة نور نخواهد بود و لازمة جلـوة نـور ازلـي،              مظهري براي 

   ازلـي اسـت كـه       اي با اين بيان ظلمت نيـز پديـده       . تا بتواند مظهر و مظهر او باشد      
  مـان و عارفـان     اگـر چـه متكلّ     نور ازلي منبعث از ذات در آن جلوه كـرده اسـت،           

اند ولي خود اين اشارات دليـل بـر نفـي             اعيان ثابته اشاره كرده    ةاز ظلمت به مرتب   
ظلمت ما در روشنايي است و نور منبعـث از           :اند فتهچون گ  .قدمت ظلمت نيست  

در نـور   ذات حـق كـه نـور اسـت،          كند زيرا تجلـي      ذات در آينه ظلمت جلوه مي     
  .معني است يب

 از عشق و مستي و زلف و ابـرو          ، سخن ها  خلاف بسياري از غزل    ،در اين غزل  
آن  بلكه اين غزل مانند غزلي اسـت كـه در            ،نيست... چشم و خط و خال     و گيسو

دوش ديـدم كـه ملائـك در ميخانـه          «شاعر به آغاز آفرينش اشاره كرده است كـه          
 ـتوان گفت كـه در سـرودن         و نيز مي  »  گل آدم بسرشتند وبه پيمانه زدند      /زدند ن اي
بخـش    مـستي ةكشف و شهود بدان دسـت يافتـه اسـت و از بـاد      كه در حال    غزل  
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 بريـده و بـه اوج       اسـو  خود چنان سرمست شده كـه از ما        ةگرايان هاي درون  انديشه
رسـيده و روز ازل را بـا   ـ اسـت   » ي درحـق افن ـ«كه همان ـ  معنوي  ةكمال انديش

هاي علمي و قرآني و حديثي چنان بيان كـرده اسـت كـه در                ختهوي از اند  ا پيشينه
بيني و بيان عارفانه فراهم نـشده اسـت و           تاريخ ادب عرفاني كسي را چنان باريك      

  . اصول عرفان استاست كه او ملطّفاز اين نظر 
 خـود را بـا كـل هـستي     ة با كمال لطافت انديـش   شاعر در اين ديدگاه است كه    

 اگـر چـه ايـن       . دل وي حضور داشـته اسـت       ةيكي ديده و ازل تا ابد در پيش آين        
وي بـسيار فـرّار و ناپايـدار و گذراسـت و            » من الخلق الي الحق   «حضور شهودي   

بخش است كـه سراسـر        چنان مستي  اش  بارقه ،يابد كسي كه به اين حال دست مي      
كنـد و از بـين رفـتن آن حـال      وجودش را در يك لحظه با اشراق خود نوراني مي  

 ـ        ،براي كسي كه بدان دست يافته بسيار رنج آور است           ة اما ياد آن لحظـه كـه مرتب
 صـاحب حـال را بـه خـود          ة سراسـر فكـر و انديـش       ،است» من الحق الي الخلق   «

هـاي   تغال اسـت كـه بـه شـكل عبـارت و بيـت             كند و حاصل اين اش ـ     مشغول مي 
اگـر دايـره هـستي يـا وجـود را در نظـر         . كنـد  آسا و سحرآفرين جلوه مـي      معجزه
دهنـده پيرامـون    اي ازل وابد است زيرا خط تشكيل      در خط دايره هر نقطه     ،بياوريم

دايره آغاز و پايان ندارد، در واقع همة آن وجود و هستي است و كائنـات از ايـن                   
  .رون نيستدايره بي

هـاي   اين حضور شهودي كه به شاعر دست داده است، پـس از رفـع حجـاب               
توانـد مـانع رسـيدن بـه آن حـال            خودي و رهايي از تعلقاتي است كه هر آن مـي          

از اين مرتبه در زبـان قـوم        .  باشد اانگيز رهايي از خود و ماسو     بخش و سكر   ستيم
 نـام   "كـشف " ةرود با واژ   يشود و كنار م    ها از پيش چشم دل برداشته مي       كه پرده 

 شهود و حضور شهودي است، چون ميـان  ةبرده شده است كه خود پيش از مرحل  
كـه  تواند حجاب و پرده باشـد و از ايـن جاسـت              عارف و ذات حق همه چيز مي      
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انِّ لِلّـه    : كنـد  بيـان ها را    ها و حجاب    آن پرده   فراواني تواند توجه به حديث زير مي    
بف حجِـ� عينَ الَْ سظلمةٍ مِن نورٍ و     اب لَو   كَشَفَها لاَح جههِ مـ�   تَرقََتات وحبا اِنتَهي¦  س 

  )50: 1361فروزانفر( اليه بصره

 كـشفت عـنْ    نـورٍ لَو   اباً مـنْ  انّ لِلهّ سبعاً و سبعينَ حِجــ�      : و شكل ديگر حديث   
وجحـ�ههِِ لَاَحبرقَت ساتَوجههِِ ما اد  رُهصب َكه51: همان(ر(  

اين حديث مشكلات راه را كه حافظ از آن بـه مـشكلات عـشق تعبيـر كـرده                   
دانـد و    كند و شاعر براي كسي كه ايـن راه را آسـان مـي              بيان مي روشني   به   ،است

عـشق آسـان نمـود    كه «: گويد  در نخستين غزل با بياني روشن مي،انگارد سهل مي 
طريق عشق پرآشـوب    «: يگر و در غزلي د    )1غ  : تا حافظ بي ( »ها اول ولي افتاد مشكل   

  )220غ : همان( »و فتنه است اي دل
هـاي نـوراني    اگرچه براي سالك اين راه كشف اسماء الهي همان رفع حجـاب          

هـاي   ها و تعلقات دنيوي كـشف حجـاب        است و كشف حقايق مادي و وابستگي      
كند و دومي سبب نوميدي و خيبت او         ظلماني است كه اولي سالك را اميدوار مي       

فراز و شيب بيابان عشق     «: نمايد و با درد و رنج و بلا همراه است كه           هم مي را فرا 
اما شيردلاني بايد كه از بلا نپرهيـزد و سـالكي كـه بـه                »)155غ  : همان (پر زبلاست 

ها و يأس حاصل از موانع ايـن راه          رحمت سر زلف معشوق اميد دارد، بر نوميدي       
شود و به ادامه اين      است، چيره مي  هاي نفساني و دنيوي      پر خطر كه همان خواسته    
 پر پيچ و خم محبـوب       ةي از طر  ا دهد تا مگر به بوي نافه      راه پر از مهالك ادامه مي     

انگيـز آن معطـر كنـد و ايـن            دل ةدست يابد و فـضاي درون خـويش را از رايح ـ          
تواند درد و رنج هجران و فراق را          مي ،ي بيش نباشد  ا دريافت معنوي اگرهم لحظه   

  .بخش باشد زده مرهمي آرامش د و بر زخم دل هجرانبهبودي بخش
  امـا بايـد     هـاي راه اسـت،      كـشف در واقـع همـان رفـع حجـاب           ةاگرچه مرتب 

ميـان   احديت تا عالم مـاده و ظلمـت،   مقام و در نظر داشت كه مراتب وجودي از    
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  .ندا حق و سالك حجاب
ر الـي   سـي «شود كـه آن را       آغاز مي ) طبيعت(سلوك سالك مبتدي از عالم طبع       

 حقايق عالم خيال بر    هاي طبيعت،   در اين مرحله پس از ارتفاع حجاب       .گويند» االله
سـالك پـس از      .انـد  ياد كـرده  » حقايق عالم برزخ  «شود كه از آن به       وي كشف مي  

 حقـايق  ،اين مرحله  در.رسد گذشتن از اين مرتبه به عالم عقول مجرد و ارواح مي        
  .شود چشم دل شهود مي با ديده قلب و

 به عالم   ،اگر سالك تحمل اين مرتبه را داشته باشد و در اين مرتبه پايش نلغزد             
شود، اين مرتبه نيز حتي حجـابي ميـان حـق و              اسماء و صفات متصل مي     ةو مرتب 

  .آيد سالك به شمار مي
پس از اين مرتبه اگر عنايت حق شامل وي گردد كـه در زبـان ايـن طايفـه بـا            

: كنـد كـه    نيز تأييد ميرشهوماين مرتبه را حديث  از آن ياد شده است، و     "جذبه"
»نْ مِ ًةبذْج الْ اتِـ�بذَ ج و¦ تُ قْح ازي عسالك با محو وجود     .)119 :همان( »ينلَقْ الثِّ لَم 

مجازي و استهلاك در وجود حقيقي حق و شهود وجود صرف، به شهود واقعـي               
نيست در نظـر     و باطل   ،شود و آنچه را كه غير حق است        و كشف حقيقي نايل مي    

هر سالكي به اين مرتبـه      . انگارد بيند و غير او را فاني مي       او مي را  آورد كه همه     مي
است و چنين سـالكي حتـي       » سالك واصل « در واقع    ،از كشف و شهود نايل شود     

ميان عاشق  « :بيند كه در جاي ديگر گفته است       خود را در وجود ذات حق محو مي       
» ود حجـاب خـودي حـافظ از ميـان برخيـز            تو خ  _و معشوق هيچ حايل نيست      

   )266غ : تا حافظ، بي(
 همـه تجليـات وجـودي را از         ،رسد لي كه به اين مرتبه از شهود مي       معارف كا 

 غافـل   اداند، و در وحدت اطلاقي او با حق، وي را از خلق و ماسو              تجلي حق مي  
 را  شـود، بلكـه حـق       خلق نيز مانع از شهود حق نمي       ةكند، و رؤيت و مشاهد     نمي

اي  تبه است كـه توحيـد همچـون مـاده         بيند، اما در اين مر     حق و خلق را خلق مي     
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گيرد و وجود ممكنات را وجودي مجـازي         بخش سراسر وجود او را فرا مي       ستيم
داند، زيرا وجود صرف در مرتبه تنزل از مقام صرافت خود، حدودي بـه خـود                 مي
نامنـد و در واقـع كثـرت         ود مي يافتن وج  يا عينيت » تعين وجود «گيرد كه آن را      مي

و اين كثرت در وجـود      . شود موجود در كون از اين حدود عارض اصل وجود مي         
وحـدت ذات بـه حـق      از نظـر    اعتباري است نه حقيقي، زيرا حقايق وجود عينـي          

 اصل  ،پيوسته و مرتبط هستند، و آنچه كه در اين وجود عيني مربوط به حق است              
پـس موجـودات عينـي    . ذاتي موجود عيني نيستي الهي است، و   ا وجود و وديعه  

هـاي    از باب تحقـق وجـود مطلـق، اشـعه و سـايه             ،كه از آن به كثرت اشاره رفت      
وجود اصلي است و حقايق اعيان ممكنات از لحاظي عين حقيقت وجودند، و بـه               
اعتباري ديگر غير از حقيقت وجودند، و همين ديدگاه توحيدي عارف است كه با              

كنـد و فريـاد سـر        خلق، حق و حقيقت صـرف را مـشاهده مـي           ةرؤيت و مشاهد  
  )73غ : تا حافظ، بي( »روشن از پرتو رويت نظري نيست كه نيست«: دهد كه مي

  
  متن غزل

مند بـوده    كه وي از آن بهرهيعنايتي خداداد گنج سعادتي كه نصيب حافظ شده و   
ده كـه در  ي رسـان ا به مرحلـه   كه شاعر را"سحري بود از يمن دعاي شب و ورد "

پروا از حالي سخن گويد كـه        ن مرتبه، بي  توانسته است با يادآوري آ    عروج انديشه   
  .ديگران را از آن بهره نبود

 ونــدر آن ظلمــت شــب آب حيــاتم دادنــد دوش وقت سـحر از غـصه نجـاتم دادنـد          
  )183غ : همان(

 را  شناسان آن  هاي بسيار متعالي شاعر دارد و حافظ       اين غزل حكايت از انديشه    
 در آغاز از سـويي   غزلِ يادشده . اند هاي آسماني و افلاكي وي دانسته      از شمار غزل  

كند و از سوي ديگر به باورهاي اصيل ايرانـي بـا اسـتناد بـه                 به روز ازل اشاره مي    
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يكي از احاديث مشهور اسلامي نظري دارد كه هنگام شهود باطني در فضاي ذهن              
  :ن به سرودن پرداخته استشاعر جان گرفته و با در نظر گرفتن آ

ابه مِـن    اَصـ� فَمنْ. عليَهمِ مِن نُورِه  ) ثم رش  (، فَاَلقي¦ ظُلمةٍق في   انّ االلهَ خَلَق الخَلْ   
ِالنّور اه ِنْتدَي¦ذالك6: 1361فروزانفر ( )570: 1، ج 1361ميبدي( طَأه ضَلَّ   اَخْ و م(  

 ظهـور اعيـان ثابتـه يـا     دادن به ظلمت شـب ـ كـه مـراد از آن     شاعر با اصالت
 تنزل از غيب الغيوب،     ة كه به نظر گروهي در مرتب      "عما" ةهيولاي نخستين و مرتب   

: 1365آشتياني  ( است   "ديتواح" ة و به نظر گروه ديگر مرتب      "احديت" ةهمان مرتب 

 ـ)207 ي لازم دارد و آن ا گـري آينـه    به اين انديشه بوده است كه نور براي جلـوه  
 است كـه در حـديث بـدان اشـاره شـده اسـت و بـدون آن                   "ظلمتي"آينه همان   

  .گاهي براي نور ممكن نبود جلوه
  شـايد ايـن تلقـي بـه خـاطر          ،اند اگرچه عالم غيب و جبروت را نيز شب گفته        

الغيـوب نـور      زيـرا غيـب    ،اند بودن و تناهي عقول بدان، شب اطلاق كرده        ناشناخته
  .نور قابل ديده شدن نيست و ...االله نورالسموات والارض : مطلق است كه

  : گويد چنانكه شيخ الاسلام انصاري مي
هنوز شب بشريت را وجود نبود ، كه آفتاب نبوت در سماء سمو خود استوا داشت كه 

 و  الروّحِنَي بمت نبياً و آدنْكُ«:  و با عبارتي ديگر»اءِ والطيّنـ�ينَ المّ باً وآدمـّت نبَينْكُ: فرمود
الج102: 1361وزانفر فر(د س(  

اند، و نيـز مـراد از         اعيان ثابته را به اعتبار ظلمت عدميت شب گفته         ةو نيز مرتب  
  شب ديجور، مرتبه واحديت منظور اسـت كـه مـراد از آن اعتبـار ذات اسـت كـه               

  . واحديت اسماء به ذات اسـت، و تكثـرات اسـماء بـه صـفات              .  اسماء است  أمنش
 واحدنـد و چـون از آن اسـماء          ، هـستند  به عبارت ديگر چـون اسـماء عـين ذات         

  .كنند صفاتي اعتبار شود ، اسماء به مرتبه تكثّر تنزل مي
اسـتادان زمـان خـود        كه در اثر تعلـيم از حـضور        "علم يقيني "شاعر با نيروي    
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ي رسيده بـود كـه در       ا الدين عبداالله و قاضي عضد و ديگران به مرتبه         همچون قوام 
 ـ   ، تجلي صفاتي ذات حق است     ةحالت كشف و شهود كه همان مرتب        ة شـاهد مرتب

هاي تعلقات طبعي و بشري را ـ حداقل بـه هنگـام     صفات بود و توانسته بود پرده
د ن كنار ز"قل و نقلع"لت  نه به دلا"ذوق وجد و"سرودن اين غزل ـ به شهادت  

به دريافت نور ذات و صـفات ذات        و  د  ن آن مرتبه را مشاهده ك     "عين اليقين "و به   
  . نايل شود

شـهادت معنـوي يعنـي بـصيرت        ) اعيان يا عمـا     ( شهادت شاعر به اين مرتبه      
الحقايق بدون چشم سـر اسـت        ةحقيقدروني است و در اصطلاح سالكان دريافت        

الجمع كـه همـان      الغيب و جمع    غيب ة مرتب ةچون با ديده جسماني و مادي مشاهد      
  .  احديت ذات است، امكان نداردةمرتب

 بـا   هطني كه با رفـع موانـع امكـان دارد و سـالك ايـن را               از اين مرتبه كشف با    
 امـا   ،انـد   اگرچه شاعران ديگر نيـز سـخن گفتـه         ،رسد ها به آن مي    كنارزدن حجاب 

  .توان يافت  در شعر ديگران نمي،لطافت ايهام و ظرافتي كه در سخن حافظ هست
براي روشن شدن اين حال بايد به ـ وحدت جمعـي ـ كـه بـراي سـالك بـسيار        

  :شود ـ توجه كرد  مي،بخش است و سبب محو هر چه غير اوست نگيز و مستيسكرا

 آن كـه همـان وحـدت        نظر اول، اعتبار آن از      ةمرتب: وحدت را سه مرتبه است    
صـفت   ت وع ـاست و در واقع با احديت يكي است و عين احديت است و نيـز ن       

  . واحد نيز است
 ةواحد است كه همان مرتب    ت و صفت    نعنظر آن كه     به آن از    دوم، اعتبار  ةمرتب

  . شود وحدت صفات و نسب و اضافات خوانده مي
  .احكام لاحقه به آننظر  سوم، اعتبار وحدت از ةمرتب

وحدت بـاطن كثـرت اسـت ، و كثـرت ظـاهر             : خواجه عبداالله انصاري گويد     
وحدت، و حقيقت هر دو يكي است ، هستي و وجود يكي اسـت و آن هـستي و                   

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 97/  شرح غزلي از حافظ                                                         90بهار ـ  22 ـ ش 7س  

   اج است و عالم و آدم همـه امـواج آن دريـاي هـستي و                وجود همچون درياي مو
   )ذيل واژه واحد: 1350سجادي (.وجودند

شـهادت وجـودي واحـد اسـت كـه           چون عالم وحدت و كثـرت، و غيـب و         
برحسب مراتب تجليات واحد، به صورت تكثرات جلوه كرده و در هـر مظهـري               

شـهود   كـسي كـه بـه مرتبـه          از ايـن رو    ،گـر شـده اسـت      به ظهوري خاص جلوه   
 وهم و خيال محجوب است و در اشـياء  ة در پرد،حضوري و كشف نرسيده است   

  . وحدت را در كل هستي نداردةبيند و توان مشاهد كثرت و تعدد مي
 موجودات، صور تجليات اسـماء      ةهم: از همين ديدگاه است كه كاشاني گويد      
  : اند الهي و مظاهر شئون اصلي و نُسب علمي

 كنـد  ميوين همه چون و چرا را ياربي چون          كنـد  ر بيرون مي  جيب غي  عشق مطلق سر ز   
 كند ها پيدا به افسون مي     اوست، ليك افسانه   وجودخواه عشقش نام ده، خواهي عدم، خواهي        
 كند خويشتن را بر جمال خويش مفتون مي       دهد ميبر شهود خود وجودش را چو جلوه        

 ـ به هم بنموده اندر پيش       "ظاهر و باطن  "  كنـد   مـي  "ليلي و مجنون  "نام ايشان ظاهراً     قخل
 كنـد  ميغمزة خونريز او هر لحظه صد خون         دهــد  ميآميز او، صدجان به يك دم        لعل روح 

  )همان(

 براي رساندن مفهوم وجـد حـالي خـود          "دوش و سحر  " ةاين كه شاعر از واژ    
 شـب و   نخـست بـه يمـن دعـاي    ؛ به يقين به دو مورد اشاره دارد   ،گويد سخن مي 

  : نظر داشته است كه،وردسحري كه در ديوان بدان اشاره كرده است
 ســحري بــود از يمــن دعــاي شــب و ورد بـه حـافظ    داد هر گنج سـعادت كـه خـدا       

  )216غ : تا حافظ، بي(

حـق اسـت كـه در حـديث         اد از سحر، درخشيدن و تلألؤ انوار      ديگر آن كه مر   
كـه نـور      همچنـان  ،)35: 1383لاهيجي  ( » نُورِه نْهمِ مِ  علَي قي¦الَْ«بدان اشاره رفته است     

 ظلمـت شـب ظهـور       ةشود كـه در پـرد      دم موجب پيدا شدن موجوداتي مي      سپيده
گونه القاي نور حق و تابش فروغ         همان ،كند  ظاهر مي   را  اما تابش نور آنها    ،ندارند

نور ذات سبب ظهور و پيدايش كون بـوده اسـت، و در آن مرتبـه چيـزي از ذات                    
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 در واقـع از اسـتعداد و        ،توم نبوده و اگر به موجودي مكتـوم نـور نتابيـده           حق مك 
 يا تجلـي سـحرگاهي نـور    يكه مراد از آن نور سحرـ قابليت پذيرش نور تجلي  

بهره بوده است، پس منظور از عدم، اعياني هستند كـه بـالقوه     بي  ـذات بوده است
  .اند  ولي بالفعل به ظهور نرسيده،امكان ظهور دارند

 حضرت احديت وجود، و تعـين اول اسـت          "عما": اند كه  ز عرفا كساني گفته   ا
اند زيـرا مقـام احـديت در حجـاب عـزت              اشاره كرده  "ظلمت شب "كه از آن به     

  )207: 1365آشتياني( . و احدي از آن مقام اطلاع ندارداست
 د، آن مرتبه را ميان سـماء      ان مقام واحديت دانسته    را "عما" ةعارفاني كه مرتب  و  

انـد    را حقيقت وجـود درنظرگرفتـه      آن مرتبه  تقييد در نظر آورده و    ارض  اطلاق و   
 اين مرتبه واسـطه ميـان   ). ياد كرده است  "وقت سحر "ا تعبير   آن مرتبه ب   حافظ از (

وحدت حق و كثرت خلق است كه همان روز ازل و مبدأ آفرينش و الباس لبـاس               
طلـب حـديثي مـشهور از       بـراي تأييـد ايـن م       .خلقت به قامت اعيان بـوده اسـت       

  كـانَ  اَينَ: ايشان در پاسخ فرمود    و نقل است كه از حضرتش پرسيدند     ) ص(پيامبر
را قَ ـ�نبنْ اَ لَب ا فَ ـ�اء م ـ�م في عِ  كانَ: ق؟ قال لْ الخَ لقَخْ يـ هِقِو  ـ  اءو¦ ه   ـحا تَ ـ� و ل  ـ هِتِ اءو¦ ه. 
  )207: همان(

ت و اسـماء در آن مـستهلك        و بيان ديگر، مقام ذات حق، مقامي است كه صفا         
 ايـن مرتبـه از اسـتهلاك اسـماء و           .نـد ا در مقام علمي ذات حق     هستند يعني محو  

 در ايـن    .انـد  ن اول ناميده   است كه آن را تعي     "تعين علمي حق  "صفات همان مقام    
.  اسماء و صفات بدون تمايز در تعـين علمـي موجودنـد            ةمقام احديت علمي، هم   

، با صفتي از صـفات، در مقـام تكثـر حقيقـي در مرتبـه       اگر اين حقيقت تعين اول    
 ةاعتبار شود، ذات حق را بـه ملاحظ ـ ـ  احديت است  ةكه تنزل از مرتبـ واحديت  

  . ذات متصّف به علمنظراتصاف به صفت اسم نامند؛ عالم است از 
          سبعه، اسماء الهيـه،     ةچون براي ذات حق اسماء ملفوظ لحاظ شود، آنها را ائم 
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 كـلام،  بـصر،  سـمع،  علم، قـدرت، اراده،   : ند از ا فات گويند كه عبارت   و امهات ص  
ي از  ا جلـوه   صفات او نيـز عـين ذات و        از اين رو   ،چون اسماء عين ذاتند   . حيات

  )249: همان( .اسماء هستند
چون حقيقت وجود، به اعتبار اتّصاف به وحدت حقيقي اقتضاي تعين دارد كه             

نـد  ا ن آن مرتبه را مقام احديت دانسته      ارفاهمان تجلي ذات به ذات خود است و ع        
 ـ اُ نْ اَ بتبحاَياً فَ زاً مخفّ نْ كَ تنْكُ :و در حديث مشهور    ب ذات بـر خـود      ح ـ... رفَ  ع
 نيـز   "فـيض اقـدس   "انـد و نيـز آن تجلـي را            گفتـه  "عـشق "تعبير شـده و آن را       

 "واحـديت " سـبب پيـدا شـدن        "احديت"  تجلي حق در مقام    بنابراين،. اند ناميده
  .اين مرتبه، مقام ظهور ذات به مرتبة اسماء و صفات استبوده است كه 

 اسـماء و صـفات ظهـور عينـي دارد و تكثّـر در ايـن                 ةيعني ذات حق در مرتب    
رؤيـت المفـصل    «مرتبه، در واقع شهود مفصل در مجمل اسـت كـه آن مرتبـه را                

فات يـاد   كه شاعر از آن با عبارت تجلـي ص ـ        هست  اند، و اين مرتبه      گفته» مجملاً
 ظلمـت، بـا تـابش نـور         ةكرده و آب حياتي كه در بيت پيش آمده و با آن از مرتب             

  . مراد وي همين مرتبه بوده است،سحري از غصه نجات يافته است
***  

ــي ــشع ب ــدةخــود از شع ــم كردن ــو ذات  بــاده از جـــــــــام تجلــي صــفاتم دادنــد  پرت
  

هاي ظريف عرفاني     واژه ده از اين بيت نيز همان مفهوم بيت نخست با استفا         در
 كـه در اثـر تجلـي    ، تابش نور ذات بر ظلمـت و تـاريكي مخلوقـات     از شعشعه يا  
كـه  ـ براي بهترروشـن شـدن تجلـي صـفاتي حـق       . گويد  سخن مي،صفاتي است
بايد به تجليات شـئون متعـدد ذات حـق    ـ بخش بوده است   ي حياتا همچون باده

 ـ     ه كـه  مرتب ـ احديت ـ كه تجلـي در آن  ةدر مرتب  ة مرتبـه اسـماء اسـت ـ بـه مرتب
  .توجه شود آورد، را پديد مي واحديت كه صفات متعدد
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 كه در آن مرتبه و مفهوم آن صـفات، عـدم             يا ايجابي است  : صفات حق تعالي  
  . نيستنظورم

  . كه در مفهوم آن عدم مأخوذ است و يا سلبي است 
 چــو ايـن نمـود     نمــودي، ليكن نبود هيچ  گـر  خود را بسي نمــود به خود يار جلـوه        

 تــا يــار بــر جهــان در گــنج نهــان گــشـود دست نيستي همه عالــم خلاص يافـت       از
 فزوديك مو ازو نكاست و نه در وي جوي            غنـــي همـه عــالم ز گـنج او          با آنكه شد  

  )ذيل واژه جلوه: 1350سجادي (

وجـه  تدر ايـن بيـت   ـ و شهود است   كه همان كشفـ تجلي صفاتي  به چون 
  :انواع تجلي را نيز بايد از نظر گذراندشده است، بنابراين 

  .تجلي ذاتي، تجلي صفاتي، تجلي افعالي: اند  تجلي را سه نوع گفته
اند، آن    مقام احديت و تجلي اول نام برده       از آن با عنوان   تجلي ذاتي كه    علامتِ  

جلي ، فناي   است كه اگر از بقاياي وجود سالك اثري مانده باشد در سطوات آن ت             
  گوينـد؛  "صعقه"شود و آن مرتبه را       ذات و تلاشي صفات براي سالك حاصل مي       

  .هوش شد درطور سينا از تابش اين نور تجلي بي) ع(موسي 
كنـد، سـالك در ايـن         در تجلي صفاتي، ذات حق به صفت جلال تجلـي مـي           
از خـضوع و خـشوع      مرتبه در مقابل عظمت و قدرت صفات جلالـي ذات حـق             

  .دهد وز ميخود بر
  هـست،  و اگر به صفت جمالي تجلي كند كه همان لطـف و رحمـت و انـس                

  .شود ها متصف مي سالك نيز به اين صفت
در تجلي افعالي، سالك به افعال خلق و اسقاط و اضافت خير و شر و سـود و                  

 مجرّد فعل حق، خلق را از       ةزيرا مشاهد  شود، توجه مي  زيان و قبول و رد خلق بي      
   )واژه تجلي: همان( .كند  به خود معزول مياضافت افعال

  :در اين مرحله از تجلي بيان حال سالك اين است
 ور در بــر مــن پيرهنــــــي هــست تــويي اين من نه منم اگر منــــــي هست تـويي        
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 ور زانكــه مــرا جــان و تنــي هــست تــويي در راه غمت مرا نـه تـن مانـد و نـه جـان              
  )ذيل واژه تجلي: 1350سجادي (

مانند آميختن  (مراد شاعر از شعشعه پرتو ذات در مفهوم تابش نور آفتاب ازلي             
به تاريكي و ظلمت خلقت و بروز و ظهـور    ) آب و شراب كه همان شعشعه است      

صفات تعبير شده است و اين شهود كه رؤيت حق است و بدون عبور از كثـرات                 
فـع آن تكثـرات و       توحيد عياني بـدون ر     ةو موهومات صوري امكان ندارد و مرتب      

غيريـت و     حـق در صـور جميـع موجـودات و دورشـدن از             ةتوهمات و مـشاهد   
هاي راه و موانع سلوك به سويي افكنده شـود،           شود، مگر پرده   ماسوي حاصل نمي  

و چون تجلي صـفاتي ذات يـا جلالـي         . در اين حالت سالك هر چه بيند،حق بيند       
ميـع صـفات هـستند و در        است و يا جمالي و در نظر قوم اين دو صفت جامع ج            

 ،بطن هر صفت جمالي، جلالـي وجـود دارد         باطن هر صفت جلالي، جمالي و در      
  :حديث مشهور نبوي قابل تأمل خواهد بود

 بالع قَلب يينِ مِن اَصـ�   دِ بعنَ اِصب لَاَ ثْ   شـ� ن، انِْ مـ�ابِعِ الرّح انِْ  اء تهَ واء لَاَز¦  شـ� بَاغه" 
  )6: 1361فروزانفر(

 كه مراد از دو انگشت خداوندي در مفهوم دو صفت جلالي و جمـالي اسـت،               
كه در مقام     چنان ،مند هستند  پس هر بنده و انساني از اين دو صفت ذات حق بهره           

 ايـن   ةسالك، سبب هيجان در او در تحت سـيطر         تجلي به اسم و صفت جلال بر      
 زيـرا هيمـان و      شـود  در اين مقام عقل مقهور اين صفت مـي        . گيرد صفت قرار مي  

و بـه  ـ خواهـد بـود   كه صفت جلالي است  ـ تحير عقل ناشي از تجلي اسم قهار  
: فرمود) ع(كه مولي علي      چنان ،تجلي يعني حكومت اسم حق بر بنده      : تعبير ديگر 

سانَـ�حب ن اتَّ  مسعت ر حّاوليائه في شِ  ه لِ تُمقْ نِ ةِدّتَه، واشْ تِمدقْ نِ تتُملِ ه ةِه في   ائِد¦اعسِع 
رح242: 1365آشتياني(. هتِم(  

 تجلي حق به اسماء     أبا در نظر گرفتن مطالب بايد گفت كه صفت جمالي، منش          
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و صفات خود است و ارتباط ذات حق با اشياء همين تجلي است و ايـن صـفات                  
موجب قرب و نزديكي بنده به حق، و قرب حق به اشياء است و كساني كه پـس                  

شـوند، حـق را      راه مظهر تجلي صفات جمالي و جلالي واقع مي        از سلوك در اين     
  تحيـر و   .كننـد  ماوراي اسماء و صفات بـا چـشم دل و بـصيرت مـشاهده مـي                در

 تعبيـر كـرده     " پرتـو ذات   ةخـود از شعـشع     بـي "هيماني كه حافظ از آن با عبارت        
كننـده ـ كـه     ي سرمستا  همين مرتبه است كه تجلي ذات حق همچون باده،است
خبـري از خـويش اسـت ـ سـراپاي وجـود او را        م قرب و خودباختگي و بيملاز

بـاده جـام تجلـي    "   ـكه رجوع به خلـق اسـت  ـ فراگرفته و پس از به خود آمدن  
كه روي مهرويـان    رقم زده است، چنان  گونه  اين هاي سحرآفرين   را با واژه   "صفات

جلـي جـلال   چـشم و دلربـا، بـا ت    جهان شباهت با تجلي جمال، و زلف بتان شوخ        
  .مناسبت تام دارد

كنـد و او را از خـود    تابش پرتو ذات از تجلي صفات كه شاعر را سرمست مي    
 حتي خود را در او فاني       ،يابد دل غير از او نمي    ة  رهاند و در برابر ديد     و خودي مي  

 چنان سحري ميمون بعد از شبي فرخنده كه در نظر شاعر همچـون شـب                .بيند مي
  :ياد كندچنين شود كه از آن   موجب مي،قدر ارزشمند بوده است

 آن شب قـدر كـه ايـن تـازه بـراتم دادنـد              شـبي چه مبارك سحري بود و چه فرخنـده         
اعيـان ثابتـه      عمـا و   ة همان مرتب  ، را گويد زيرا آن شب قدر كه از آن سخن مي        

توان در نظر آورد كه قضا و حكم الهي بر ممكنات و موجـودات در آن مقـدر                   مي
 ـ ، يعني حكم كلي مجمل به صورت مفصل بر كائنات         ،شده است   ،ويـژه انـسان    ه ب

 ،اگرچه اين بيت تا حدي مفهوم خيامي و جبري را با خـود دارد             . معين شده است  
 ةكه خود حـافظ دربـار   چنان. شود ي اصلاح مي ا اما اين نظر در بيت بعدي به گونه       

  :گويد سرنوشت محتوم خود چنين مي
 شدنخواهد  هرآن قسمت كه آنجا رفت، از آن افزون          رنـدي نفرمودنـد  جز ه مرا روز ازل كاري ب   

  )165غ : تا حافظ، بي(
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 يتازه براتي كه در آن شب قدر حافظ را قسمت شده است اشاره به شب قدر               
دارد كه پانزدهم ماه شعبان است كه عقيده بر اين است كه ملائك در آن شب بـه                  

 از همين معنـي شـاعر   .كنند ات مي حكم الهي حساب عمر و تقسيم روزي موجود       
هـاي متعـالي، محـدوديت و         در انديشه   چون ،به سرنوشت ازلي توجه كرده است     

 وسـيع   نديشة محدود، داشتن ديدگاهي    با ا  اختصاص زمان و مكاني جايي ندارد و      
  . روز ازل ممكن نيستةو نامحدود و مشاهد

) احـديت (دس   موهبتي كه منبعث از فيضان فيض اق       ،در سه بيت آغازين غزل    
 عالم  ، سبب پديد آمدن آفرينش بوده و انسان كامل        و) واحديت  (در فيض مقدس    

 كبيـر و هـدف آفـرينش         عـالمِ  ، آن و به تعبيري ديگر در عين صـغير بـودن           صغيرِ
 به شكل ظريف ايهامي پرورش يافته كه شايد به حـديث قدسـي نيـز نظـر                  ،است

  )181: 1361فروزانفر( ليجَأ لِكتُقْلَ و خَكلِأجا لِـ�ني الدتقْلَاآدم خَـ� ي:داشته است
اين كه شاعر سحر مبارك و شب فرخنده را در بيت به كار گرفته به يقـين بـه                   
آيه قراني نيز توجه داشته و مقدس بودن آن دو پديده در ذهن او جان گرفته و از                  

:   81تكوير  . (ا تَنَفَّس  اذِ� حوالصّب* عس  ا عس والَّيل اذِ� اش دور نبوده است كه       انديشه
  )18  ـ17

  )2: 92 ليل(. لّي¦جا تَذ� اِارـ� والنهّ*ي ـ�شغْا يذ�ل اِليوالَّ: و در جاي ديگر نيز 
 ةاثبات تقدس و كمال و اصالت شـب فرخنـد     همداني در  تالقضا و عجبا عين  

  :گويد ازلي چه نيكو و زيبا مي
 ـي خَ  الذّ لهِلِدمحلْاَ: اگر باورت نيست از خدا بشنو     «  ـ و واتِـ�م الـس  قَلَ   و رضِاَالْ

جسـياهي  سپيدي و سـپيدي بـي       دريغا؛ سياهي بي   )1: 6انعام  ( ورِ والنُّ ماتِلُالظُّ لَع 
حكيم دانـست كـه بـه حكمـت         . حكمت الهي اقتضا چنين كرد    ... چه كمال دارد؟  

القـضات   عـين (» .تچنين بايد و چنين شايد، بر اين درگاه جملـه بـر كـار اس ـ            خود
1373 :122(  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


104 االله فروهر نصرت  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

بـه آن   ذات حـق  ،كه در كلام وحـي ـ ظلمت و شب و سحرگاه   و تقدس نور
تواند بر اصالت آن دو دليل باشـد؟ زيـرا صـورت علمـي      نمي آياخورد ـ   قسم مي

 ذات كه همان پذيرش وجود تعيين شده        ةمخلوقات بدون استعداد پذيرش شعشع    
 تازه بـرات زيـستن در كـون را بـر خـود              تواند لباس خلقت پوشد و     و مقدر نمي  

  . هموار كند
چون شاعر با كشف شهودي به اين مرتبـه از ديـدگاه رسـيده بايـد چگـونگي             
حصول اين مكاشفه بررسي شود و اين كه آيا رسيدن به اين مرحله كمال و تعالي                

توان بدان دست     چه شرايطي مي   ة و اگر بلي  با ملازم      ؟براي هر كس ممكن است    
از بـاب    اند، امـا   را يكي دانسته  » وحي و كشف  «سياري از عارفان حقيقت     ب يافت؟

  .اند  را مخصوص اولياء دانسته"كشف" و "نبي"رعايت ادب، وحي را مخصوص 
 كسي را گويند كه به ماوراي حجب اتصال پيدا كند، و بـه حـسب                "مكاشف"

، و سر   باطن وجود خود، باطن وجود را كه ماوراي عالم وجود است، شهود نمايد            
 ةمرتب ـ(اصل حقيقت وجود در او در سريان باشد ، و حقايق را در حضرت علميه              

يـد، يعنـي حقـايق      شـهود نما  )  احديت ةمرتب( و عالم اعيان ثابته   ) علمي ذات حق  
  )621: 1365آشتياني ( .اعيان را در عين حق به كشف تام مشاهده نمايد

 ايـن بحـث بـدان       ةدمهايي كه بين حق و خلق وجود دارد و در مق           اما حجاب 
 فراوان بود، مانع رسيدن به اين حالـت         " نور و ظلمت   "هاي   اشاره شد كه حجاب   

است كه بدون رفع آنها، ترقي سالك رهرو مقدور نيست و چون رهـرو نوپـا بـه                  
 مشكلات عشق آشنا نيست و از مهالك و خطرات فراوان اين راه آگـاهي نـدارد،               

شناس، كه از هر آلايش اغـراض        راهدان و   اهدر اين مرحله سر سپردگي به پيري ر       
  .است ، ضروري استمبر

 خطـر گمراهـي    ظلمات اسـت و بتـرس از       قطع اين مرحله بي همرهـي خـضر مكـن         
  )488غ : تا حافظ، بي(
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  : اند  مكاشفه را سه مرتبه دانسته،رهروان اين راه
. دشـو   تجليات اسماء الهي نايل مـي      ةي كه در آن سالك به مطالع      ا  مكاشفه ؛اول

رسد و اگـر      كمال مي  ة سالك به درج   ،اگر اين مطالعه و مكاشفه تداوم داشته باشد       
در حين مكاشفه عارضي بر وي عارض شود كه حاجـب ميـان او و مقـام كـشف      

كنـد و نفـس       تنزل مي  "تلوين" ةشود و سالك به مرتب      وي قطع مي   ةگردد، مكاشف 
 كشف محـروم    ةبسا از ادام  كند و چه      اسماء ملاحظه مي   ةخود را به صفت مكاشف    

  .ماند
 به كشف حقيقت نايل     "عين اليقين "ي كه در آن مرتبه سالك به        ا  مكاشفه ؛دوم

ستوار باشد، خود حجاب ميـان      ا "علم اليقين "اي كه بر پاية      مكاشفهشود، زيرا    مي
اليقين، فكر و تعقل و دليـل   معشوق حقيقي است، چون در اين مرتبه علمسالك و  

ي براي درك حقيقت است و رهرو با نيروي علمي و وسايل و             ا طهو استدلال واس  
خواهد حقيقت را دريابد و اين دلايل وسايل خود حجاب ميان            وسايط موجود مي  

و كشف حقيقي، شهود آشـكار ذات بـدون         . او و ادراك حقيقت وجود حق است      
 مشاهده به سبب  ) اليقين عين(در اين مرحله از كشف حقيقي       . وسايط علمي است  

تر است كه داراي مواجيـد حـالي و تجليـاتي            ها و موانع علمي متعالي     رفع حجاب 
شـود دلالـت بـر       لذتي كه در اين مرحله از مكاشفه بر سـالك عـارض مـي             . است

حضور در بقاياي رسوم مكاشف دارد و اين خود حجابي ديگر است كه وي را از                
  .دارد تر باز مي  متعاليةرسيدن به مرحل

عيني، سالك چنان مستغرق شود كه از لذت مرتبة كشف، به اعتبار            اگر در مكاشفة    

اي بـالاتر از مكاشـفه، يعنـي بـه مرتبـة             فناي رسوم در غيبت تام قرار گيرد، بـه مرتبـه          

زيرا در مرتبه و حال مكاشفه، حجـاب ميـان سـالك و             . شود مشاهده و شهود نايل مي    

قـام مـشاهده ـ كـه در واقـع      شود؛ امـا در م  واقعيت آشكار است و به كلي مرتفع نمي

  . ـ از خود نيز فاني است و خبر ندارد) محو(هاست  سقوط كلي رسوم و حجاب
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 و در مـصراع دوم بـه        "تمكـين "حافظ در مقام مكاشفه در مـصراع اول از مرتبـة            

چون در مرحلة نخست به لذات و مواجيد حاصل         . كند  خود اشاره مي   "تلوين"مرحلة  

اين توجه به سرور و لذت سرشار، شـاعر را بـه مرحلـه و               يابد، و    از كشف آگاهي مي   

  .كشاند  ـ كه خود حجابي ميان اين مرتبه و حالت پيشين است ـ مي"تلوين"مرتبة 

ي است كه در آن حقيقت عـين مكـشوف سـالك اسـت يعنـي                ا  مكاشفه ؛سوم
ايـن مرتبـه فنـاي تـام سـالك اسـت، و             . حجابي ميان مكاشف و مكشوف نيست     

 آثار خلقي و تعينات رسمي ة برگشت از اين مرتبه ـ كه مشاهد ةباگرسالك در مرت
ـ به مقام تمكين نرسد، چه بسا شهود خلق و آداب و رسـوم متعـين                 در حق است  
  . د و در مقام تلوين باقي ماندشوحجاب وي 

دارد كـه حـافظ در مراتـب         توجه به مطالب يادشده و مفهوم بيـت مـسلم مـي           
 ،كنـد  ز تازه براتـي كـه در بيـت بـدان اشـاره مـي              نگري و دريافت شهودي ا     درون

 وجـودش جـاري     ةبخش در هم ـ    مستي ةون باد ـه همچ ـكـ   ذيـمواجيدي و لذاي  
 آن  "چـه "ا به كار بردن صفت تعجبـي        يافت، چنانكه ب   ـ در آن حال در مي      شد مي

 كـلام   گفـتن يـادآور    گونـه سـخن     اين .اند سحرگاه و شب را ميمون و مبارك گفته       
مند شـده    ازلي بهره  ة حال كه از آن نصيب     ،است»  حتي مطلع الفجر   سلام هي  «وحي

  . و شادمان استخرسندو از آن 
***  

ــد  بعد از اين روي من و آينة وصـف جمـال           ــم دادن ــوة ذات ــر از جل ــه در آنجــا خب  ك
چون علم حق به ذات خود لذاته در مقام احديت مقتـضي تجلـي حـق لذاتـه                  

 توجه به ذات خود است و يا توجـه بـه كنـه    پس تعين در اين مرتبه، همان    است،  
 چـون  ،انـد   كه از اين تجلي به عبارت نسبت علميه يـاد كـرده   ،غيب هويت وجود  

حقيقت حق، ذات خود را در عين جمال نور و عاري از هرگونـه تكثـر دريافـت                  
 به ذات خود دارد كه حديث قدسي ناظر به اين مرتبـه از              "حب"نمايد، ناچار    مي
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 "فرَعي اُ كَلق لِ خَ الْ تقْلَخَ فَ فرَع اُ نْ اَ تببحاَياً فَ فِخْزاً م نْ كَ تنْكُ"  ذات است،  ةجلو
  )29: 1361فروزانفر(

 بيانگر ادراك ذات به ذات است كه جمال مطلق          "ياًفِخْزاً م نْ كَ تنْكُ"در حديث   
 ذات حق در اين مرتبه، مبتهج است و ابتهاج ذات به نحو اعلـي و                .و جميل است  

  . آن ابتهاج، ادراك يا علم به ذات استةلازم م است وات
 شناسـايي   ،شـعور و علـم بـه ذات       لازمة  ،  »احببت ان اعرف  «بخش دوم آن    در  

انـد و   است كه از آن شناسايي عارفان به عشق و حـب ذات بـه ذات تعبيـر كـرده                 
 داشـتن اراده بـراي شـناخت اسـت كـه مقـام تجلـي در                 ،اين عشق و حب   لازمة  

اول مـا   " عقل اول پديد آمده است كـه       ،در اين مرتبه از تجلي    . استاحديت بوده   
اين مرتبه  . ، عقل در اين مرتبه در عين اتصال به حق منفصل است           "خلق االله العقل  

  )247 :1365آشتياني(. اند را فيض مقدس گفته
 بعـد دارد كـه ظهـور و         ةاشاره به مرتب  » فخلقت الخلق لكي اعرف   «بخش سوم   

و اعيان آفرينش است كه همان تجلي صفات جمـالي اسـت            تجلي حق در مظاهر     
 اظهـار   هنتيجت ـدر   ظهور حق به ذات و       ،كه غايت اصلي و مقصود از خلقت اشياء       

 ـ ذْاِ:  آيه قـران مؤيـد ايـن نظـر اسـت كـه             .كمالات خود در خلق بود      ـ ر الَـ� ق بك 
  )30 :2بقره ( ... ةًليفَخَ رضِاَ في الْلُاعِـ�نّي ج اِةكَائِـَْلملْلِ

 علت اصلي تجلي حق و ظهور و اظهار كمالات در آفرينش در واقـع               ،بنابراين
ترين كمال امكاني    غرض پديد آمدن و پديد آوردن انسان كامل بود كه مظهر عالي           

  . بوده است
حق تعالي كه اصـل وجـود و مبـدأ          : اند به همين اعتبار است كه موحدان گفته      

 مبدأ جميع ظهورات و اظهـر از هـر          ،است افعالي  و جميع تجليات ذاتي و صفاتي    
  . موجودي است

  :در دعاي عرفه اين نظر را مي توان به شكل روشن مطالعه كرد
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»كَي سي ف لَيل عبِمـ� تَد فْ كودِهِ مفي وج وا هتَقَرِ الَِيمِنَ الظُّك، اَيكُون لغَِي ِـورِ  ركه
 دليـلٌ يـدلّ     اج اِلي¦  تَحتــ� ت حتي¦  غِب ؟ متي¦ كهر لَ س لكَ حتّي يكوُن هوالمظْ    ا لَي مـ�

لَيتي¦  عحتّي تَكوُنَ الاثـ�    ك، و م دتعلَ الِْ     بالتّي تُوص ار هِي تمِييك، ع ينٌ تَر�  ع  و اك
راً فـي كُـلِّ     اهِيتُك ظـ� لكُ شئَ، فَرَأَ  ا جه ت لِكَل شَئ فَمـ�   ا رقيباً، تعَرفّْ  هـ�ال علَي ا تَز� لـ�

  .»اهِر لِكلّ شيءنت الظّـ�شَئ فَاْ
 جميع ماهيات   "وقت سحر "حقيقت مقدس حق به اعتبار ظهور فعلي اشراقي         

را از مقام ظلماني رهانيده و به نور وجود خود منّور و روشن ساخته است و اندر                 
 پس ذات حق اظهـر از هـر         ،آن ظلمت شب آب حيات ظهوري بر آنان عطا كرده         

ظـاهر بالـذّات و     ) در اذهان ( پس بر حسب تجلي خارجي و علمي         ، است ظاهري
 ذات حق اظهـر مظـاهر       ، بنابراين .»اتهِاتهِ بِذ�  ذ�  دلَّ علي¦  ا منْ يـ�«: مظهر غير است كه   

  . تواند مجلاي ظهور تام او باشد عالم آفرينش نمي. است 
 ـلْ خَ نَي و ب  هنَي ب سيلَ« :از امام كاظم روايت شده است       ـ غَ ابـ�ج ـ حِ هِقِ ـلْ خَ رَي  ه، قِ

  )250: همان( .»تورس مرٍتْ سيرِغَر بِتَتَساِوب، وجح مابٍـ�جحِيرِغَ بِبجتَحاِ
  :حافظ چنين گفته است و

از ميـان   تو خـود حجـاب خـودي حـافظ،      ميان عاشق و معشوق هـيچ حايـل نيـست         
  )266غ : تا حافظ، بي(

تـرين مـانع     و حق ، خود خلق است و تعين خلقي بـزرگ          پس حجاب ميان خلق     

براي وصول به معشوق است، زيرا عين ثابت مخلوقـات محـو شـدني نيـست، بلكـه                  

  )253: 1365آشتياني (. شوب مادي خلقت دليل و سبب دور شدن از حقيقت حق است

و چون حقيقت حق از كمال احاطه بر اشياء ، در حجاب عـزت خـود مـستتر                  
وجودي را ياري آن نيست كه به قدم علم و معرفت به آن مقـام راه                است و هيچ م   

 و انّ االله قد احاط بكلّ شئ        )54: 41فصلت  (انّه بكلّ شئ محيط     : يابد و به مدلول   
  )12: 65طلاق (علما 
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ذات  ،از ايـن رو   . توانـد محـاط باشـد       با چيزي نمي   ،موجودي كه محيط است   
 و اين ،كند با اشياء ارتباط پيدا ميـ تجلي حق است   كه منشأـ  صفات  ةحق وسيل

  .كند كه سبب قرب بنده به حق است صفت جمالي است كه بر بنده جلوه مي
 ةكـه در مرتب ـ ـ حافظ در حال كشف از اين مرحله از تجلـي صـفات جمـال     

از ايـن  توانـد   كـسي مـي  امـا  . دهـد  خبر مياست ـ  واحديت بر اشياء متجلي شده 
 بيـت بعـدي از ايـن        .استحقاق آن را داشته باشد    مند شود كه     صفات و تجلي بهره   
  : گويد استحقاق سخن مي

***  
ــد  عجـب من اگر كامروا گشتم و خـوش دل چـه            ــاتم دادن ــه زك ــا ب ــودم و اينه ــستحق ب  م

سعادتي كه با تجلي صفاتي بر كائنات و آفرينش حاصل از حب ذات به ذات،               
 كه هر موجود به نـسبت   قابليت ذاتي و استعدادي است    ةنتيجدست آمده است،     به

 زيرا نيازمندي مخلوق براي يـافتن وجـود در          ،استعداد از آن برخوردار شده است     
كه نوعي ـ  استحقاق  ةا واژبكه منبع وجود است . نياز او مقابل ذات حق غني و بي

بـه نيازمنـد داده   بايـد   چـون زكـات   ،بيان شده استـ نياز را در مفهوم خود دارد  
 ايهامي و با عبارتي اسـتادانه بـه فـيض و فيـضان              ةحافظ به گون   ، با اين بيان   .شود

 او لبـاس حقيقـت   ة جلـو ة او بوده و همـه چيـز در نتيج ـ  ةكه موجب جلوـ ذات  
  .كند اشاره مياست ـ پوشيده 

در تصوف اين باور كه حق با هر موجودي به اعتبـار اسـمي كـه بـه آن موجـود                     

ايـن  . لمان اسلامي اخذ شده استحاكم است در ارتباط است، اصلي است كه از متك    

كنـد،   اي حق را ندا مي     اصل در وجود و كمالات وجودي ساري است و هر خواهنده          

بنابراين خداوند خواستة هر موجود امكـاني را كـه بـه اعتبـار              . مستحق اجابت است  

عين ثابت خود، طلب وجود نموده است، اجابت كرده و هر كه را هر چه لايق بوده،                 

  . اين بيان امكان ندارد كه ممكني در كتم عدم مخفي ماند و ظاهر نشودبا. داده است
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شاعر در اين بيت نخست به نيازمندي خود و دوم استحقاقي كه از فيض الهي               
بر حسب استعداد و استحقاق بر خوردار شده و او را كامروا و خوشدل گردانيـده               

 جا گسترده است     چون تجلي ذات اقدس الهي در آفرينش همه        .اشاره دارد  است،
  )115: 2بقره ( "ه االلهنَما تُولّوا فثّم وجاَي" كلام وحي ةكه به فرمود

اطِنُه فـي   اطِنِه، و بـ�  اهِرُه في بـ�  التّوحيد ظـ� « :ز امام صادق روايت شده است كه      ا
ب بِكُـلّ مكـانٍ     لُا يطْ فيٌ، مـ� ا يخْ اطِنهُ موجود لـ�   و بـ�  اهِرِه؛ ظاهِرُه موصوف لايري¦   ظـ�
و َخْ لمكـ� لِ مِنْ  يم فَةانٌ طر ه يـ   ع  ـ نٍ، حاضرٌ غَي  حود و غــ�   رُ مد غَي فْايِبو از  » قُـود رَم

 عـنِ   ب و غايب في ظهُور، لا يجِنَّه البطُـونْ        ظاهِرٌ في غَي  «: مولي علي نقل است كه    
  )253: 1365آشتياني( »...طعَه الظُّهور عنِ البطُون الظُّهور، و لا يقْ

ــه    ــفاتيم همـ ــر صـ ــاده بـ ــا ذات نهـ ــفت،  مـ ــوف ص ــخر موص ــه ةس ــيم هم   ذات
ــه   ــاتيم همــ ــفتيم در ممــ ــا در صــ ــه   تــ ــاتيم هم ــين حي ــت صــفت ع  چــون رف

  )1168: تا سنايي، بي(

***  
 صـبر و ثبـاتم دادنـد       كه بدان جور و جفـا       ايـن دولـت داد     ةهاتف آن روز به من مژد     

اين حال  . اند در اصطلاح قوم تجلي داعي حقيقت در دل سالك را هاتف گفته           
توان به فراست باطن تعبيـر كـرد كـه عبـارت اسـت از دريافـت آنچـه كـه                      را مي 

 اگر فراست عادي باشد     ؛برسالك ناشناس و مجهول است و آن خود دو نوع است          
گر  ر دل سالك جلوه   توان دريافت و اگر موهبتي الهي باشد كه د         به قرينه حالي مي   

شود كه در آن مرتبه سالك از احكام عـالم            از سوي خدا در دل قذف مي       ،شود مي
دريافـت  از ها آنچه را كـه ديگـران    ها و حجاب  و از پشت پرده   شود غيب آگاه مي  

 ةند و اين آگاهي از راه مكاشف      ك  مشاهده مي  ،آن عاجز و از ديدن آن ناتوان هستند       
ي با نور   ا اند چنين بنده    به همين علت است كه گفته      .ست شهودي ا  ةيقيني و معاين  
 ـ بِ رُظُنْ ي نهّن و اِ  مِؤم الْ َةاسر�وا فِ تّقُاِ: كند كه   اشياء توانايي پيدا مي    ةحق به معاين    االلهِورِنُ

  )14: 1361فروزانفر(
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 ـ        ،جور و جفايي كه شاعر بدان اشاره دارد         ة ممكن است به جور و جفـاي مرتب
بهـره   ه داشته باشد كه از تشريف و خلقت وجود عاطـل و بـي             ظلمت اعياني اشار  

بايـد در     هبـوط مـي    ة جور و جفايي است كه پس ازمرحل       ،بود و شايد منظور وي    
 اما ايـن جفـا از نظـر كـساني كـه از لـذت عـشق                  ،دكنفراق معشوق ازلي تحمل     

دانند كه درد و رنـج عـشق، خوشـي و لـذت        نمي .آيد  جفا به شمار مي    ،اند بهره بي
هـاي راه عـين       درد و رنـج    ،آناني كه به اميد وصال معشوق هستند      در نظر   است و   

  .  و محبت است لطفسعادت و كامروايي است و از سوي معشوق
. كمال رهرو اين راه آن است كه آسـايش و راحتـي را در درون خـود دريابـد                  

 ـ   .  بايد در آرامش باشد نه ظاهر و تن سالك          روح آنچه مهم است   ود و اگر چنين نب
 ،كه عاشق بر فراق و هجران بسازد و آن را عين خوشي شمارد و بر آن صبر كنـد                  

  .توانست از عشق دم زند همه كس مي
  : زيباستبارهبيان مولانا در اين 

ــد   ــه ج ــش ب ــر لطف ــر و ب ــر قه ــقم ب  وين عجب مـن عاشـق ايـن هـر دو ضـد             عاش
 نـــــــــــدآن وفـــا و لطـــف را كمــترك نــالم و ترســـــــم كــه او بــاور كنــد    

  )1571ـ1570  /1  /1376مولوي (
  :الدين محمود اصفهاني قابل توجه است در اين مورد سخن نجم

الامر موجب عاقبة ،هر رنج و مشقت كه به ايشان رسد) برخلاف اهل ظاهر( اهل معرفت
  .هاي باقي گردد و دائماً بر مزيد باشد ها و راحت لذت

 به او رسد، رنج و مشقت كه در رضاي حقپس علامت صدق سالك آن بود  كه  هر 
صادق آن بود كه هر بلا در  عاشق. همه به خوشدلي بنوشد، زيرا كه آن جمله  امتحان بود

كه از امتحان معشوق بر رهگذر وي آيد از  و هر وارد.  ننالد،عشق به معشوق به وي رسد
 از سر انشراح ،ستقبض و بسط و رد و قبول، چون محقق داند كه فعل و اختيار معشوق ا

  .باطن آن را استقبال كند و خوش بنوشد و رضاي معشوق را موافقت نمايد
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پس علامت صحت محبت آن است كه محب، هر بلا و محنت كه موجب ياد وصال 

بخاري (.  در آن داند و بينددوست دارد، بلكه جز آن دوست ندارد و فتوح خود محبوب بود

  )257ـ256: 1364
 ـبِنْاَالْ بِلٌكَّو ماءـ�لالبحديثي روايت شده است كه    ) ص(بر  چنانكه از پيام    ــ�ي  ماء ثُ

  )ذيل واژه بلا: 1350سجادي (.لمثَاَالْل فَثَماَ الْماء ثُـ�يولِاُالْ
  :پير طريقت گفت

اين درد مرا صواب است، با دردمندي به درد خرسند . الهي دردي است مرا كه بهي مباد
 درد زده را چه ةقصه اين است كه، اين بيچار] اين بنده را[الهي ! تكسي را چه حساب اس

  )308 : 6، ج 1361ميبدي(. جواب است

***  
 اجر صبري است كز آن شـاخ نبـاتم دادنـد         ريـزد  اين همه شهد و شكر كز سـخنم مـي    

چنانكه بيان شد حافظ به دليل از بر دانستن قـران، مفـاهيم قرانـي را در شـعر                   
ترين صورت درج كرده و بيش از هر كس ديگـر از مـدلول آيـات                 خود به شيرين  

 شـيريني سـخن     ،ع نيز بـا اسـتفاده از قـران        طين بيت مق   ا  در .قران بهره برده است   
محكـم   دانـد كـه در     خويش را ــ كه گفتاري به گزاف نيست ــ نتيجه صبري مي           

  :اشاره شده است و از آن جمله استبدان تنزيل در بسياري از موارد 
  و لَي الطَّر  تَقـ�الََّواِ سوا عاَ لَ يقَةامقَسـ�نياهـ� م مĤغَ ء ـفْنَ لَ *قاً  د  : 72جـن   ( ... فيـهِ  مهنَتِ

  )17و  16
نوشانيم و    بر آنان آب فراوان مي     ،اگر در روش و طريقت پايداري و صبر كنند        

ن را استعدادشـا (آزمـاييم    گـشاييم و در آن حـال ايـشان را مـي             علم بر آنان مي    درِ
 نعمـت و كرامـت و بركـت و          ،زيرا پاداش صبر و استقامت آب باران      ) سنجيم مي

مند شدن از معرفـت حـق و علـم و            پاداش طريقت و روش، بهره     افزايش است و  
و اين همان اجر و پاداشي است كه بدان اشـاره كـرده و              . مكاشفه و مشاهده است   

 ـ  . بر است مانند او حاصل همان ص     سخنان پخته و شيرين و كلام بي        ةچنانكه در آي
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  : ديگر بدان اشاره شده است كه
  )10 :39زمر (. ابٍـ�س حِرِيغَ بِمهرَج اَنَروابِـ� الصوفيا يـ�منَّاِ

 .ها و رنج و مشقات راه وصول اسـت          تحمل سختي  ،صبر :اند بزرگان قوم گفته  
 بر آن كـه     افزونر  زيرا در صب  .  بالاتر است  ،كند صبري كه حافظ بدان اشاره مي      اما

 راه مـورد نظـر   يـافتن از درد و رنـجِ   شكايتي از درد و رنج راه نيست بلكـه لـذت   
هـا    مـژده  ،شـود   در اين مرتبه نداي دروني به سعادتي كه از آن حاصـل مـي              .است

چنانكه در بيت پيش نيز بدان كامروايي و خوشدلي         . كند دهد و خوشحالش مي    مي
  . داده بود آن راةاشاره كرده كه هاتف مژد

 ناي ـكند، زيـرا ب    مدلول كلام شاعر از مقامات و احوال عرفاني وي حكايت مي          
 جز با به كار گرفتن اصـطلاحات        ،يافت مواجيدي كه در حال عزلت خويش درمي      

  .عرفاني ممكن نبود
***  

 كــه ز بنــــــد  غــم ايــام نجــــاتم دادنــد بـود انفاس سحرخيـــــزان     همت حافظ و  
 بلكـه منظـور     ، در معني لغوي آن نيـست      ،گويد ز آن سخن مي   همتي كه شاعر ا   

 ـ              كـشف حقيقـي     ةوي توجه دل با تمام قواي روحاني به حق است كه همان مرتب
 يـاد   "حـضور "و عارفان آن را      "اخلاص"چنانكه متكلمان از آن با عبارت       . است
  )374: 2536موحد (اند  كرده

و نه به احوال و مقامـات  د ندارسالك در اين مرتبه به چيزي غير از حق توجه       
 در عـين ذات حـق و   ش وجـود ةكنـد و هم ـ  و نه به اسماء و صفات توجـه نمـي       

 اشغال منفرد و متوجه به مقام       ةدر اين حال از هم    . دشو مقصود و معشوق محو مي    
  .دشو ذوالجلال مي

بلكه به اصطلاح اين طايفه، تـورع  . و نَفسَ نيز در معني لغوي مورد نظر نيست     
اگـر  . شـود  لب غيب است كه بر دل از سوي حضرت محبوب نازل مـي         دل به مطا  
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 عـالي مقـام عرفـاني رسـيده         ة در واقع به مرتب    ،كسي داراي اين حال عرفاني باشد     
صاحب انفاس ارق واصـفي از صـاحب حـال اسـت زيـرا      : اند است، چنانكه گفته 

: 1350سـجادي (صاحب انفاس منتهي است ولي صاحب وقت و حال مبتدي اسـت          
  )واژه نفسذيل 

شـايد از مراتـب    افتـاده و   تمكين به حال تلـوين مـي     ةشاعر كه گاهي از مرحل    
ي از اشتغالات دنيـوي  ا كه كنايهـ  در اين مرتبه غم ايام  ،شده است عرفاني دور مي

ده است كه در ايـن حـال بـا همـت     كر او را مغموم ميـ و تعلقات آن بوده است  
كه تنزل بـه  ـ  تلوين  ة ضمير از مرحلخود و انفاس قدسي سالك و رهروان صافي

  .شده است رها ميـ آمد  شمار مي
  

  نوشت پي

 خـردي از همـه عـالم بيـشم         زان كه در كم    راسامان   سران خوان من بي    شاه شوريده ) 1(
  )341تا، غ  حافظ بي(

----  
 نم كه زبوني كـشم از چـرخ فلـك         آمن نه    چرخ برهم زنـم ار غيـر مـرادم گـردد          ) 2(

  )301غ : تا  بيحافظ،(

  

  نتيجه

  :توان چنين نتيجه گرفت كه آنچه كه از نظر گذشت ميباتوجه به 
هـايي    انديـشه  ،رفـت  گاهي كه در آرامش تنهايي خود، به خـود فرومـي           شاعر عارف گاه  

داشت كـه در آنهـا از راز درون خـويش سـخن      هايي وا مي  ژرف وي را به سرودن غزل     
هـا دربـاره      مفاهيم ايـن غـزل     .ريخت  ابياتي ناب مي   ها را در قالب    گفت و آن انديشه    مي

بوده است، امـا ايـن مفـاهيم        ... آفرينش، وحدت وجود، و موقعيت انسان، جبر و اختيار        
شـد و بـراي بيـان آن حالـت           هن شاعر متبادر نمـي    به ذ » حضور شهودي «در حالت    جز

 تا نااهلان را مجـال      ناگزير بود كه بر گفتارش لباسي از استعاره و تشبيه و ايهام بپوشاند            
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  .عناد و ستيزه باقي نگذارد
ي بسيار مهم كه همان آفرينش كائنات و مفهـوم ازل و ابـد اسـت را     ا  اين غزل مقوله  

هاي خودي در حالت كشف توانسته از  دربردارد و در آن شاعر با رفع تعلقات و حجاب        
خلـق اِلـي   ين اَلْسـرزم «كـه همـان   ـ گرايي و با سير صعودي خود   نظر معنوي و با درون

ا تاريكي كه لازمة    يري بيفكند و به حقيقت ظلمت       ـش نظ ـاز آفرين ـبه آغ ـ   است» الحقّ
ي ديگر به قدِم تاريكي مطلـق كـه         ا ي داشته باشد و به گونه     ا  اشاره ،جلوة نور بوده است   

بپردارد و با ايـن بيـان موضـوع         است،  در حديث مورد اشاره در متن، از آن سخن رفته           
 مـورد توجـه قـرار       ،را كه از محورهاي اصلي آفرينش در ديدگاه عرفاني اسـت          » يتجل«
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